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شب شد. جنگل تاریک شد. هيچ چيز دیده نمي شد؛ نه درخت ها، نه حيوان ها و نه 
پرنده هایي که توي جنگل بودند. فقط کِرم شب تاب توي تاریکي مي درخشيد. جغد 

از لانه اش بيرون آمد تا شــکار کند. با چشم هاي درشتش کرم شب تاب را دید. 
پرَواز کرد و روي شاخه اي نزدیک کرم نشست.

دو جوجه ي شانه به سر توي لانه منتظر مادرشان بودند. جُغد را بالاي سرِ کرم 
شب تاب دیدند. جوجه بزرگه داد زد: »آهاي شَب تاب! مواظب جغد باش! زود 

باش نورت را خاموش کن!«
امّا کرم شب تاب صداي جوجه را نشنيد.

جغد از روي شاخه شيرجه رفت تا با منقار تيزش کرم شب تاب را بگيرد. جوجه ي  کوچک، 
برگــي را که کنده بود، پایين انداخت. برگ رفــت و روي کرم افتاد. جغد کرم را ندید. 

منقارش به زمين خورد. دردش آمد. پرَواز کرد و رفت.
جوجه ي کوچک گفت: »چــه کار خوبي کردي که داد 

زدي!«
جوجه  بزرگه گفت: »ولي کار دُرست را تو کردي.«
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